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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

، شماره 1991م، تابستان سوسال 

  22مسلسل 

 

 

ماهیت نفس حیوانی و فرجام آن از دیدگاه 

 ملاصدرا

 
 
 
 
 

  25/9/91 تاريخ تأييد:  77/6/91تاريخ دريافت: 

 ∗دکتر سیدمحمدعلی دیباجی

  ∗∗مسلم شوبکلائی

 

از جمله مسائل « ماهيت نفس حيوانی» ةمسئل

غريبی است که انديشمندان مسللمان  مهجور و

چندان به آن نپرداخته و بله غلور در ايلن 

مسئله و نگارش نوشلت  مسلتیلی دربلارن آن 

اند. با اين حلال، وجلود تمايل نشان نداده

سخنان آن  اقوال و عیايدی برجسته در لابلای 

بخش نوشتاری در ايلن بثل  بزرگواران الهام

 است.

مله گرفتله، تکليفی که نوشتار حاضر بلر  

ای از نخست، تفکيک نفس حيوانی ]کله مرتبله

نفس انسان است[ از نفس حيوان اسلت و دوم، 

شناسی نفس حيوانی است. در تیرير گام فرجام

دوم، نگارنده ناگزير از بررسی قون خيال و 

تجرد آن، عالم خيال و تثیق آن، تجرد نفوس 

همانی شخصلی اسلت. لازم حيوانی و اثبات اين

که در بررسلی ملاللی ايلن  به تلککر اسلت 

سينا نوشتار نظريات انديشمندانی مانند ابن

گيلرد میو شيخ اشراق نيز مورد مداقّه قرار 

اما اوج سخن از آنِ صلدرالمتألهين شليرازی 

                                           
 عضو هيأت علمی دانشگاه تهران. ∗

 ارشد فلسفه دين.کارشناس  ∗∗
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 است.

صدرالمتألهين، روح، نفلس،  کلیدی: هایهواژ

 همانی شخصی، تناسخ.نفس حيوانی، خيال، اين
 

 درآمد

وهملانی  یلانی من با خيللالِ ع درشگفتم خيالِ 

ام يک حيوان چیدر تفاوت دارد! و نيز انديشه

 اشحيوانی خويش از جان انسانی در تفکيکِ جانِ 

ای از ترديلد، نفلس است. بدون سايه وامانده

ام ريشله دوانلده حيوانی در جان منِ انسلانی

ای است. گريزگاهی نيست مگر اينکه در انديشه

ی اين مرتبه از نفلس ژرف فروروم و در واکاو

ای دسللت و پللا کللنم. اگللر خصلللتی راه چللاره

ريشه دوانده باشد، علواقبی « من»حيوانی در 

تِ آن، همپلالگی دهشتناک در پيش است که نخسل

تلر اگلر از آنهلا پسلت با چهارپايان اسلت،

 (44 :)اشاره به فرقاننشوم. 

گللردم، هرگللاه از بللازخوانی تللاريخ برمللی

سبی همراهی ملردان  هحيرانم که چگونه سگی ب

گلکارد و چگونله، معرفت ملی  خدا پا به عرص

گللروه، فرزنللدان آدم از عرشلل  توحيللد گللروه

کننلد و مانند، به خصايص انسانی پشت میجامی

 گيرند.به خصايل حيوانی خو می

ام موضوع کوچکی نيست، آنچه که دغدغ   هنی

سينا را نيز بله خلود  هن بزرگمردی چون ابن

سلينا را از است. شور تشويق ابنمشغول کرده 

اگر ما را دانسته نباشد »شنوم: دل تاريخ می

که مردم چه بُوَد و کسی ما را بازنمايلد کله 

مردم جلانوری بُلوَد گويلاا بايلد کله نخسلت 

« دانسته باشيم معنی جلانور و معنلی گويلا!

 (8، ص8383سینا، )ابن
هايم که گُل کرد، به خود نهيلی پردازیخيال
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: بگکار دمی صدرايی بينديشلم. بگلکار زنممی

توان با ملاصدرا از پشت پردن ببينم چگونه می

اين خيالات سخن گفت يا به حربلل  انديشل  وی 

 اين پرده را دريد.

-طلبد و فلسفهراه می شناسی خبرةشک، نفسبی
ورزی در فرجام نفس حيوانی بلدون توجله بله 

انديشلل  بزرگللانی چللون ملاصللدرا بلله انجللام 

رو، نوشتار حاضلر همتلی د رسيد. ازايننخواه

 ق است تا شايد پاسخ سؤالات پيچيلدةاز سر صد

بث  از نفس حيوانی را در پروندن سخنان مللا 

 مثمد شيرازی، صدرالمتألهين، بازخوانی کند.
 

 الف. ماهیت نفس حیوانی

 . ماهیت نفس1

با توجه به اينکه پيوند بلين حیيیلت هلر 

شلود ئله ملیشیء بلا تعريفلی کله از آن ارا

 انکارناپللکير اسللت، در ايللن بخللش از سللخن،

سلينا از نفلس در کنلار تعاريف ارسلو و ابن

کله بلر اسلاس اصلول حکملت  -تعريف ملاصدرا 

 ويژه حرکت جلوهری، شلکل گرفتلهمتعاليه، به

 شود. ارائه می - است

پرسش از ماهيت نفس و چگلونگی ارتبلاآ آن 

 ،گیبا جسم، حجم زيادی از آثار متفکران بزر

سينا، شيخ اشلراق و چون افلاطون، ارسلو، ابن

ختصاص داده استا را به خود ا ،صدرالمتألهين

ارسلللو و پيللروانش نفللس را جللوهری مللادی 

بلدن دانستند که صلورت بلدن و کملال اول می

جسلم طبيعلی و  شود و بدن برای نفسشمرده می

 ای فعليت بخشيدن به قوای نفس استابزاری بر

با اين توضيح که ملرادش  ،(29تا، ص)ارسطو، بی

از حيات اين است که جسم تغکيه نمايد، رشلد 

کند و فساد پکيرد. آنگاه کله ارسللو بيلان 
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کنلد: نفلس بالضلروره جلوهر اسلت، بلدين می

معناست که صورت برای جسمی طبيعلی اسلت کله 

طرفی جوهر صوری کمال حيات بالیوه دارد. از 

يلات نفس کمال برای جسمی است که ح ،پس است.

که برنلدگی بلرای چنان )همان(بالیوه داردا 

 (30)همان، صتبر کمال است. 

ارسلو معتید است در جوهر مرکلیِ يلک جسلم 

حيلات باشلد و  طبيعی )بدن( که برخوردار از

نفلس )پسلوخه( ناميلده  اصل و مبدأ حيات آن

ان ]مزاج[ بلدن را هملان نفلس توشود، نمیمی

يزی اسلت زيرا بدن حيات نيست بلکه چ دانست،

بدن به عنوان ماده نسبت  ،که حيات دارد. پس

صورت  که نفس نسبت به آنس است، درحالیبه نف

رو، ارسلو در تعريف نفلس اينيا فعل است. از

-از آن به عنوان کمال يا فعل بدن سلخن ملی
گويد که حيات بالیوه را داراست. املا ايلن 

بدان معنا نيست که چيلزی وجلود دارد فاقلد 

بلکه  ،بليت دارد که صاحی نفس گرددنفس و قا

 یق بدن است و از آن جداشلدنی نيسلت.نفس تث

درنتيجه، نفس علت و اصلل بلدنِ زنلده اسلت. 

 (373، ص1، ج7575)اقتباس از کاپلستون، 

هلای تعريلف کند تا کاسلتیسينا سعی میابن

ارسلو را از دو جهت جبران کند: يکی از نظر 

بیشرتر ر...  )بررای تویری اطلاق جوهر بر نفس 

و ديگری از نظر شلمول تلا  (31، ص8389طاهری، 

هلای دينلی هماهنلا باشلد. وی در با آملوزه

 نويسد:تعريف نفس می
نفس اسم مشترکی است در دو معنا: معنایی 

که مشتر. بین انسان، حیوان و نبات اسرت و 

معنایی که مشتر. بین انسان و ملائکه اسرت. 

جسم طبیعر  كمال »تعریف اول عبارت است از 

و تعریف دوم بره ایرن « ةلقوبا ةآل  ذي حیا
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نه جوهر غیر جسم هو كمال محرك لره أ»است: 

 بالفعر  
 
بالاختیار عن مبدأ نطق ، أی عقلر 

 (242-241، ص8989)«. ةاو بالقو

« کمال اول لجسم طبيعی»خواجه طوسی عبارت 

اعلم از  ˚داند و فصل نفس ارضی را مشترک می

، و « ذي حياة  ااةو    »را  -انینباتی، حيوانی و انس

معرفلی « ةكا  ي إدراك و حر»فصل نفس فلکی را 

 (291-290، ص2، ج7575)طوسی، کند. می

لی پيرامون نفس و ابعلاد وجلودی کنکاو عی

از مباحلل  پربللار حکمللت صللدرايی اسللت.  آن

ملاصدرا در کتی و رسائلش ديدگاه انديشمندان 

ت را در بلا  ماهيل ،سيناويژه ابنگکشته، به

نفس ملورد بلازبينی جلدی قلرار داده اسلت. 

نبايد غافل بلود کله نظلر اسلتیلالی  ،البته

که نفلس را  ،سينا به نفس بر نگاه ارسلوابن

دانست، برتلری دارد و جزئی از جوهر مرکی می

-روحةنياة »وست. با اين حال، قول به گامی به جل

از  های خلود را دارد،بودن نفس کاستی« اوحدوث

گلونگی تعللق نفلس بله جسلم و جمله اينکه چ

 چگونگی استکمال نفس مشخص نيست. اما ملاصدرا

نفلس  کند که در آن نگلاهنگاهی نو ارائه می

از جسمانيت تا جنسلی از سلنخ ملکلوت تلوان 

 حرکت دارد. 

اور دارد آن فيلسوف فرزانه بر اين سخن بل

 ،جنس و فصل و ،پس که نفس موجود بسيلی است.

رد اما به سبی آنکه تعريف حدی ندا ،درنتيجه

توان دارای افعال و آثار و انفعالات است، می

از راه تعريف رسمی به حیيیت آن نزديک شد و 

)صردرالدین شریرازی، بر وجودش برهلان آورد. 
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به هر حال، وی تعريف ارسللو و ( 6، ص8، ج1911

كماة  وو  وسما    »سينا از نفس را با عبلارت بوعلی

 (514، ص1363-)همو، جپکيردا یم« حية  ااةو    طبيعي آوى ذي

 با اين تفاوت:

مجللرد  . بللر مبنللای گکشللته، نفللس جللوهر1

عرض آن به حسا   مستیلی است که تعلق به بدن

 ، اضلاف   ات نفلس بله بلدنآيد. درنتيجهمی

کله  اتی آن نيست بلکه امری عرضی استا چنان

ا از اضلافه بله بنلا فروگلکار در تعريف بنّ 

ا نفسليت نفلس را بله که ملاصدردرحالی نشود،

داند که عبارت اسلت از نثون وجود خاص آن می

تلوان بلرای نملی ،يک حیيیت تعلیی. درنتيجه

نظر از اضاف  در عالم طبيعی،  اتی صرف ،نفس

و  12-11، ص8، ج1911)همرو، مککور تصوير کلرد. 

376-377) 

توضيح آنکه تعلق بلين دو شلیء يلا عرضلی  

ز ماهيلت و بدين بيان که تعلق خلارج ا ،است

شلود نيز خارج از وجود به آن دو اضلافه ملی

اند و برای مانند پدر و پسر که دو امر مضاف

پدر ماهيت و وجودی است بدون تکيه بله پسلر 

گردد. بديهی است که تعللق که بدان اضافه می

نفس به بدن مانند اضافه پدر به پسر نيسلت. 

و گاه تعلق آن دو  اتی استا در اين صلورت، 

شود مثل تی در ماهيت شیء اخک میعلق  اگاه ت

شود کله شلق پسر بودن و گاه در وجود اخک می

دوم خود دو صورت دارد يا هم در حدوث و هلم 

مانند ماده و صورت که  ،در بیا اخک شده است

صورت چه در بیا و چله در حلدوث در وجلود و 

ای مبهم نيازمند است، يلا تشخص خود به ماده

ماننلد  ،ه نله در بیلاتنها در حدوث اخک شد

تعلق نفس و بدن که نفس تنها در حلدوثش بله 
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اسلت و در اثلر حرکلت بدن ]طبيعی[ نيازمند 

رسد و نيلازی عیل هيولايی می جوهری به مرتبة

 (392تا، ص)الآملی، بی iبه بدن ]طبيعی[ ندارد.

ای را بله گونله« آلی». ملاصدرا مراد از 2

فس فلکلی گانه بلکه نکند که نفوس سهبيان می

 شودا چراکله ملرادش از آللتشامل میرا نيز 

بله  ،درايلن صلورت (77، ص8، ج1911)قوه است. 

سينا برای شمول تعريف بلر نفلس توجيهات ابن

، 2، ج0404-سرینا،  ؛ ابرن88، ص8)همران، جفلکی 

 نيازی نيست. (11ص
 

 iiiو روح ii. تفاوت نفس2

نخست آنکه مراد از تفلاوت نفلس و روح در 

دعای وجود نوعی دوگلانگی نيسلت، اين میام ا

که مراد اختلاف در تعبيلر نيسلت. بلکله چنان

مراد اين است که چه نسبتی بلين روح و نفلس 

 در واقع برقرار است.

فلس، از وجلود روح افزون بر ن ،نصوص دينی

يافته که روحی مجرد و کمال دهند،نيز خبر می

کند و ين نزول میپيش از بدن خلق شده، به زم

                                           
i.. ای نيست که گونهاست که تعلق نفس به بدن به روشن

سرنوشت يک طرف )نفس( به طرف ديگر )بدن( وابسته باشد و 

با از بين رفتن يکی وجود ديگری به مخاطره افتد و نيز 

ای نيست که نفس در بیا و قابليتش برای حرکت گونهبه

رو، سخن اين بزرگوار نياز از بدن باشد. ازاينجوهری بی

 -تعلق عرضی و  اتی از ديدگاه حکمت متعاليه  در تفسير

مورد خدشه  -اگرچه سهم بسزايی در روشن شدن بث  دارد 

تا  کلامش قيد طبيعی آورده شد است. بدين جهت در ترجمة

نفس در جريان برزخی و  ،شکنارسايی کلام جبران گردد. بی

اخروی خويش و نيز در اتصال به کون عیلی بدون بدن 

 نيست.

ii. Soul.  

iii. Spirit.  
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ن انديشلمندا ،البتله iشلود.همراه ملیبا تن 

گلری معانی دي اسلامی در فلسفه، کلام و عرفان

ماننلد روح  انلد،نيز برای روح تعريف کلرده

شلكل ، روح حيوانی ناشى از قلی صنوبرىبخاری

و سللارى در تمللام اعضللا و اجللزاى حيللوان، 

جسم لليفلی ( 154، ص4، ج1911)صدرالدین شیرازی، 

اقی ی متثلرک در اتلکه شبيه جريان نور چراغ

بر جسم دميلده  هاتاريک يا جريان خون در رگ

زاده . )بررای تویری  بیشرتر ر... حسرنشده است

تعلیقرره؛ و نیررم. همررو،  003، ص5، ج1369آملرری، 

   (030و 129، دروس 1362

از روح بخلللاری کللله بگلللکريم، ديلللدگاه 

مان معنلايی صدرالمتألهين در مورد روح به ه

بلل نیلد و بررسلی قا که در نصوص دينی آمده

اسللتا ملاصللدرا در برخللی مللوارد روح را بلله 

 نويسد:برد، آنجاکه میکار میمعنای نفس به
سان به سبب حواس خویش در. هر آنچه که ان

رود اثری از آن به سمت روح برالا مری کندمی

، 0360-) گراارد.. ]اثری در نفس براقی مری

 (293ص

-ای از کملال نفلس ملیرا مرحلهو گاه روح 
آنجا که حکمت مشرقی را به زبان اهلل  ند،دا

 نويسد:زمين می
جهت که نفس است، آتشی معنوی  از آن ،نفس

خردا کره نره  ةكننداست، آتش فروزان و خرد

سوزاند بلكه بر براطن تنها ظاهر جسم را مى

                                           
i . (آيه7برای نمونه اعراف ،)ا و از جمله 172

با اين بث : كُنْتُ نَبيِّاً وَ آدَمُ بَيْنَ  روايات مرتبط

( ا خَلَقَ 433، ص16، ج1404الْمَاءِ وَ اللِّينِ )مجلسی، 

، 47اللَّهُ الْرَْوَاحَ قَبْلَ الْجَْساَدِ بِأَلْفَيْ عَامٍ )همان، ج

دُ إِلَى السهمَاءِ إِلاه مَا نَزَلَ مِنْهَا )همان، (ا لايَصْعَ 357ص

 (.449، ص6ج
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 شود. ... و آترش  و جان انسان نیم نمدیك مى

کمال یافتن و ترقری بره مرتبره  نفس پس از

 گرردد کره هریل ظلمتری وحضی مرینور م روح

]درنتیجرره. هرریل سرروزاندنی بررا آن نیسررت. 

 (898)همان، ص

ای متأخرِ تفکرات وی با جمله اما در مرحلة

شويم که وجود سابق روح بلر جسلم را آشنا می

-پکيرد. صدرالمتألهين در کتا  مشاعر ملیمی
 نويسد:

]با توجه به این اخبار نق  شرده، وایر  

واح بودنی است سابق برر گردید که. برای ار

عالم طبیعت، و در اعتقاد ما، عقول مقدس و 

 iارواح کلی، به بقای خداوند براقی هسرتند.

 (61، ص1363 -)الف

همين سخن با صراحت بيشتری در اسرارالآيات 

کند که جمهور نيز آمده استا ملاصدرا بيان می

بله  فه از درک حیيیت روح و ماهيلت نفلسفلاس

انلد و بله ن بسلنده کلردهاحوال و عوارض بد

صللفات مشللترک بللا حيوانللات ماننللد ادراک 

اند و آن هنگلام کله در پلی اثبلات پرداخته

اند: اند، چنين استدلال کردهبیای نفس برآمده

عللم اسلت و عللم  انسانی مثل شلناخت و نفسِ 

پلکير نفس نيز تیسيم ،پس قابل انیسام نيست.

ن ]و فاسدشدنی[ نيست. گکشته از آنکه بر چني

استدلالی انتیادهايی وارد است، هنگلامی کله 

-سخن از بودن نفس قبل از بدن به ميلان ملی
قادر به اقام  برهان بر چنلين  ،آيد، اساساً 

شلوند. منکلر آن ملی ،پلس ،واقعيتی نيسلتند

صللدرالمتألهين در کتللا  ( 747، ص0360-)الررف

عرشيه به اين نيز اکتفا نکرده، در دفاع از 

                                           
i . اگر سخن درستی باشد که کتا  مشاعر از کتی

 متأخر وی است.
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وی  تلازدایمشلائين مل تیدم روح بر بدن، بر

 نويسد:می
درشگفتم از اکثر فلاسفه و پیروان ارسرطو 

ا کره در راه بروعلی سینا و آنهرمانند ابن

برودن  عیرت  که چگونه برا قاط اندگام نهاده

انررد، نفررس قبرر  از برردن را انکررار کرررده

بردن  که به بودن و بقای نفس بعد ازدرحالی

 (274، ص1361) اقرار دارند.

 کليم بلنلدآوازةح ،شلکبلی با ايلن حلال،

شيرازی باور دارد که جمع بلين روحِ مجلرد و 

به سلادگی  (221، ص0360-) « الثدوثةنيجسما»نفسِ 

پلکير نيسلت، اگلر نگلوييم جملع بلين امکان

اش بله عتیاد دينلیکوشد انیيضان است. وی می

 روح را با نظرية فلسلفی خلويش آشلتی دهلد،

هملان  iیعیلل انسلانِ »نويسد: مانند اينکه می

وَ نَفَختُْ فيهِ مِلنْ رُوحلِی  است که در آية« روح»

، 0360-؛  329، ص9، ج1911)«. ( آمده است29)حجر:

شللايد بلله سللبی همللين  (94-93، ص1363 -؛  302ص

تفسير است که ملاصدرا در توصيف نفس انسلانی 

اونفس الإنمةنية وك نهة من سنخ اوملك ت فلهة وحد  جمعية هي »نويسد: می

آنچه مرحوم  خلاصة( 333، ص1363-)ج«. ةل حد  الإوهيا ظلّ و

 آخوند قصد دارد برساند، اين است:
نفس انسانی مقامات و درجات فراوانری را 

از ابتدای تکوین ترا پایران کرار در پریش 

جوهری  ، تعلق آن به بدندارد؛ ... در آغاز

آن جوهر رو به  ،تدریجبه ،جسمانی است. سپس

گون یابرد وال گونهکمال رود و در خلقت، اح

                                           
i.  انسان در طی مراحل تکاملی خويش و ملابق با

گانه، سه نشئه دارد. در نتيجه انسان در عوالم سه

و گيرد: طبيعی، نفسانی هر مرحله نامی به خود می

 (97-96، ص9، ج1181عیلی. )صدرالدين شيرازی، 
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تا آنکه به ذات خود بایستد و از این جهان 

نفس انسانی در  ،به جهان آخرت بپیوندد. پس

ت و در بقرای خرویش پیدایش خود جسمانی اسر

البقررا.(. در روحیة مم الحرردو ، جسممنیة  روحررانی )

ای جسرمانی اسرت، تکوینش قوه نخستین مرحله

 سپس صورت طبیعی، آنگاه نفسی دارای حس برر

طبق مراتب ادرا. اسرت، سرپس ذاکرره، بعرد 

گاه عقر   ناطقه و سرانجام عقر  عملری، آن

نظری برا درجراتی کره در آن اسرت از عقر  

بالقوه تا آنکه عق  بالفع  و عق  فعال در 

قُ    اص  آید. این، همان است که در آیهاو ح

برا خردا  (85)اسررا.:الرُّوحُ م ن  أَم ر  ربَِّری 

 (255، ص1361) iنسبت پیدا کرده است.

 ، مراد از تیدم روح بلر بلدنبر اين اساس

م عیلانی است نه حتی وجود نفسانی، چراکه تید

 شود.حرکت تکاملی جسم حاصل می نفس در ادامة

ن تفسلير از رسد برداشت ايلاما به نظر می

تسلليم شلدن در میابلل  لابلای سخنان ملاصلدرا

رش اصللل اشللکال اسللت. در نظللر مشللکل و پللکي

توانلد روشلنگر ی که میمتن، راه حل نگارندة

شدن از سير عرفلانی بثل  غافل ن مسئله باشد

سخن آن است که جسمانی بودن نفلس  است. خلاصة

با تنزل او از عالم ملکلوت تنلافی نلدارد، 

کله  ˚اگرچه کيفيت وجود نفس در عالم ملکوت 

ود نفلس در با کيفيت وج -نام روح گرفته است

ای کله نفلس گونهبه عالم طبيعت تفاوت دارد،

ت به عنلوان موجلودی عیلانلی و در عالم ملکو

حضلور دارد کله نيازمنلد مثلل و بلدن  بسيط

وَ »نيست. بسط کلام، الگوگيری از تفسير آيل  

ءٍ إِلاه عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُلهُ إِلاه إِنْ مِنْ شيَْ 

                                           
i.  ملاصدرا در شواهدالربوبيه نيز روح را يکی از

 (.198: 1060-داند ) مراتی عالی نفس می
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 ;است. علامه طباطبلايی (21)حجر:« بِیَدَرٍ مَعْلُومٍ 
نگلری بله نکلاتی فسير اين آيه بلا ژرفدر ت

، که به دليلل اهميلتش در وضلوح اشاره دارد

فرمايد که ملراد میشود. ايشان آورده می بث 

شیء معنای عامی است که شلامل فلرد  از واژة

ها شود. حال بايد ديد معناى خزينهانسانی می

از يك فرد زيد چيست، و چگونه از ايلن فلرد 

يى وجلود دارد. ايلن هلاآدمى نزد خدا خزينه

معنا تنها با توجله بله معنلای نلزول فهلم 

شک، مراد نزول به معنلای افتلادن شود. بیمی

از جايی بلند نيست. نلزول زيلد بله معنلای 

وأم با صفتی است کله خلیت اوست. نوع خلیت ت

مصيی بدان معنا نلزول اسلت.  تنها کليدواژة

از سويی ديگر، خداوند اين نلزول را هملراه 

تنيده. بله کرده است، همراهی درهم« دَرقَ »با 

ر زيللد از خلللق او دَ تر، قَللبيللانی سللاده

آيه با حصر  ،ناپکير است. به همين سبیجدايی

ند کله كينونلت و رسلاآمده است. اين حصر می

تلوأم بلا هملان حلدود و  ظهور زيد به وجود

هاى معلومى است كه دارد. پلس، وجلود اندازه

يز از عملرو، زيد وجودى است مثلدود و متملا

اسی، آسمان و ... . اگر اين حد و اين قلدر 

رفلت و هلر چيلزی نبود، اين تعين از بين می

چيز. نکت  آخر اينکه خداى تعلالى، شد همهمی

قدر را به وصف معللوم توصليف نملوده اسلت، 

بدين معنا کله هلر موجلودی قبلل از نلزولش 

 گيرد:الیدر است. آنگاه علامه نتيجه میمعلوم
سخن اینکه قدر هرر چیرما از نظرر كوتاه 

علم مشیت مقدم بر خود آن چیم است؛ هر چند 

كه به حسب وجود مقارن با آن و غیرمنفك از 

، اینرك ،آن است. این نكته هم كه روشن شرد

ع ن رردَنا » گرروییم خررداا تعررالى در جملررهمررى

ایرن معنرا را اثبرات « خمَائ نهُُ وَ ما نُنمَِّلُهُ 
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ز نمولش بره ایرن قب  ا ،نموده كه هر چیما

هایى نمد او ش در آن، خمینهعالم و استقرار

ها و همدوش ر را بعد از آن خمینهدَ و قَ  دارد

هر چیما قبر   ،نمول دانسته است. بنابراین

از نمول مقدر بره قردر و محردود بره حردا 

. اسرت. نیست، و در عین حال باز همران شرى

 (145-143، ص12، ج7477)

نفلس از خزينل   وجود ملکوتی ،بدين ترتيی

علم الهی ]اعيان ثابته[ بله علالم عیلول و 

ای که هر يک خزينة قبللی گونهبه ˚عالم مثال

يابد و آنگلاه بله علالم تنزل می -خويش است

عينلی  کله مرحللةکند، درحالیيعت هبوآ میطب

خلیت به همان اندازه و حدّی است که در میام 

واحديت نزد  ات خداوندی معلوم بلوده اسلت. 

ای به قضا و قدر الهی، چه تیرير شد اشارهآن

و خزائن الهی مافوق عالم شهود اسلت. حلال، 

سخن در اين است که وجود نفس در خزائن الهی 

قبل از عالم طبيعت بدين معنا نيست که نفلس 

 همين خصوصيت نفسانیِ عالم طبيعت در آنجا به

موجود باشد بلکه ظهور نفس در عالم حلس بلا 

که چنان رد،داتفاوت یل نيز ظهورش در عالم ع

کينونت نفس در عالم عیلل »نويسد: ملاصدرا می

با کينونت آن در عالم طبيعت متفلاوت اسلتا 

گونه حجا  و مانعی از رسيدن به در آنجا هيچ

کمال عیلی نوعی خود نلدارد املا کثيلری از 

خيللرات ]ماننللد درک میللام توحيللد و تعللليم 

د که بدون اسمای حُسنی و اسم اعظم[ وجود دار

، 1911)«. شلودهبوآ نفوس به ابدان کسلی نملی

ايللن تعبيللرات عرفللانی شللايد  (554-333، ص8ج

رسايی بيشتری پيدا کند، اگر به توضيح علامه 

طباطبايی از موضوع مورد بث  نگريسته شلودا 

وی ضمن اشاره به رواياتی که بر وجلود نفلس 

در عوالمی قبل از عالم ماده دلاللت دارنلد، 
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صدرا، سلخنانی با بيان ی نزديک بله سلخن ملا

دارد کلله در تفللاوت نفللس و روح راهگشاسللت، 

چراکه ايشان معتید است روح از عالم بالاسلت 

و چون نزول يابد و در شیء حلول کنلد، وصلف 

پلله پلس، بايلد پله .گيلردطبيعت به خود می

مراحل کمال را طی کند تا دوبللاره بله بلالا 

 صعود نمايد:
از عالم ماده و جسرم حقیقت روح و ملکوت 

نیست بلکه از عوالم بالاست که نحرو تعلقری 

به ماده پیدا کرده است؛ نطفه ملکوت دارد، 

علقه ملکوت دارد، سنگ و درخت و آ  و زمین 

هرا و هر یک ملکوت دارند. تمرام ایرن جران

ها از این عالم جسم و جسمانیت نیسرت ملکوت

بلکه از عوالم فوق است. هر کدام بره حسرب 

از نقطۀ خاصی نمول کرده و نحوه تعلقی  خود

 انرد؛ از جملره نفرس  به ماده پیردا نمروده

انسان از عوالم مجرده بالاسرت و چرون دیرد 

جهاتی از کمال که بره واسرطه مجررد برودن 

تواند کسرب کنرد و بره دسرت آورد و آن نمی

جهات در عوالم کثرت پایین است، لاا بررای 

ه پرایین به دست آوردن کمالات کثراتی، رو ب

باره بره  نمول نمود و پس از کسب آنهرا دو

شرود. بالا صعود نموده، به حضور حق نائ  می

 (240، ص8488)حسینی طهرانی، 
]روح یا نفس. در هنگرام نرمول بره ایرن 

که عبرور  عالم در مسیر خود از هر عرالمی 

گیرررد و از کند، رنگ آن عالم را به خود می

-لره مریای که بگارد فررد  آن مرحهر مرحله
گردد. چون در قوس نمول به عالم مثال رسد، 

یه دارای  عیناً مانند یکی از موجودات مثال

شود و یک فرد از افراد عالم مثرال صورت می

-است. و چون به این عالم طبع و مراده مری
مرادی محر   ، عیناً یک فرد مرادی اسرت،رسد

است. حقیقت او نطفره اسرت و آن روح مجررد 

اینک فقر  روح نطفره  آنقدر نمول نموده که

شررده اسررت و آن روح نطفرره در اثررر حرکررت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 22، شماره مسلسل 1391تابستان  م،سوسال 

 

 

 

 

 

47 

هرای مختلفری هرا و ماهیرتجوهریه به صرورت

یابرد، ترا دومرتبره از تبدی  و تغییر مری

شود و آن وقتری اسرت پَردَ و مجرد میماده می

که در جنین، حرکت و جنربش اختیراری پیردا 

)همران، آیرد. شود و روح بره وجرود مریمی

 (241ص
 

 ت نفس حیوانی و نفس حیوان. تفاو3

در نظرگاه صدرايی، اگرچه نفلس حيلوانی و 

مانند حکم بله  ،نفس حيوان در بخشی از امور

توان از تفاوت ايلن اما نمی iاندتجرد، مشترک

هايی که در دو عرصه غافل شدا از جمله تفاوت

 اين است: شودبَدو امر کشف می

. نفس حيوانی يکی از مراتی نفلس انسلان 1

حرکت جوهری نفس و در سيرش به سوی کملال در 

ای است که مجمع همل  است ولی نفس حيوان قوه

های حيواني استا توضيح سخن ها و ارادهادراك

-آنکه گرچه در منلق ثابت شده که انسان نوع
)بررای الانواع است و حيوان جنس متوسط اسلت 

املا در فرهنلا  (29، ص1361نمونه ر... طوسری، 

نوع متوسلی است که جنس برای صدرايی، انسان 

انسانی  iiانواع فراوانی در قوس صعود و نزولِ 

                                           
i  .توان نوشت: تا آنجا که در تعريف هر دو می

طبيعى آلى است  كمال اول جسم مراد از نفس حيوانی

اس و تثرك كه علاوه بر تغکيه، تنميه و توليد، احس

ا 93، ص1363سينا، ابنبه اراده نيز دارد. )ر.ک. 

ا 307، ص1354ا صدرالدين شيرازی، 57، ص1429همو، 

، 2، ج1362زاده آملی، ا حسن54، ص8، ج1981همو، 

 (392ص

ii . قوس نزول عبارت است از صدور و تنزل تدريجی

مراتی وجود که  ترينوجود از واجی تعالی تا نازل

انی و عناصر اوليه است و قوس صعود همان بسايط جسم

عبارت است از تکامل حيات از نباتی، به حيوانی و 
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هايی که موجی تنوع انسلان گيرد. فصلقرار می

ها و فصل مميّز هر نوع انسانی از ديگر انسان

ملکلات فضليلت يلا ر يللت شود خلیيلات و می

ونه، انسانی کله شلهوت برای نم انسانی است.

انسلان و فصلل ترکيبی اسلت از  ملکه وی شده

)بررای کنلد. شهوت که به صورت خوک ظهور ملی

 (795، ص1311زاده آملری، تویی  بیشتر ر... حسرن

گيرد و اين تبديلِ نوع در همين دنيا صورت می

  iگردد.پس از مرگ آشکار می

د نفلس انسلان در . نفس حيوان نيز ماننل2

رو به کملال خلويش اسلتا  دامن  حرکت جوهری

ترين گلام يوان، تا نزديکگرچه نهايت وجود ح

به انسان يعنی تجرد خيالی و مثالی آن بليش 

نفلس حيلوانی يلک مرحلله از حرکلت  ،رودنمی

کمالی انسان استا مثال اسلت صلورت طبيعيل  

 ةانسان تا دارای نفس حيوانی نشود به مرتبل

ستان در انسلان  نفس انسانی برسلدا ايلن دا

 چنان است که نفس نباتی در حيوان.

                                                                                                   
انسانی به سبی قوه و استعدادی که در عناصر نهاده 

 شده و در پرتو فياضيت و عنايت الهی.

i .:تعبير مولوی چنين است  

گرگ برخيزى از آن   اى دريده پوستين يوسفان

 خوا  گران

درانند از غضی مى ك خوهاى توگشته گرگان يك بي

 اعضاى تو
مار و كژدم گردد و  آن سخنهاى چو مار و كژدمت

 گيرد دمت

خمر خواران   زانيان را گند اندام نهان

 را بود گند دهان
صورت خوكى بود روز  حشر پر حرص خس مردار خوار

 شمار

هم بر آن تصوير  سيرتى كان در وجودت غالبست

 .حشرت واجبست
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يوان به سبی خلیت خويش چنان است . نفس ح3

که هست اما نفللس فلرد انسلانی کله در اثلر 

اعتیادی پست يا رفتاری ر يلانه در حيوانيلت 

حيلوانی را بله اراده کسلی  خويش مانده نفسِ 

تر نما پستکرده است. از اين جهت، انسان گرگ

از خود گرگ است. أُولئِكَ كَالْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلل  

 .(179)اعراف: 

. تفاوت ديگر نفس حيوان و نفلس حيلوانی 4

شودا نفلس حيلوانی در اهر میدر حشر و بیا ظ

فناناپللکير اسللت و نفللس حيللوانی در  انسللان

حيوان تا روز حشر باقی اسلت. توضليح ملللی 

 iطلبد.مجالی ديگر می
 

  . فرجام نفس حیوانی

 . تجرد خیال1

سخن نخست آنکه نوشتار حاضر بر ايلن سلخن 

که در پی بيلان رد: مراد از خيالی تأکيد دا

حس مشلترک نيسلت و اگلر  تجرد برزخی آن است

ای جلز عبارتی از ملاصدرا يافت شد کله چلاره

)برای نمونره ر... حملش بر حس مشترک نباشد، 

( 192-191، ص9ج ،1911صررررردرالدین شررررریرازی، 

گريزگاهش آن است که باور کنی حس مشلترک از 

وه خيلال از کله قلچنان ،شئون قوه خيال است

مراد از خيلال در  ،شئون نفس است. بنابراين

اين میام يا خزان  حس مشترک اسلت يلا قلون 

 متخيله.

دوم اينکه در ايلن میلام از تجلرد خيلال 

شود کله از نتلاي  تنها به اين دليل بث  می

                                           
iحشلر حيوانلات از لواکاوی مسلئ». میال  .ک. ر  

از همين نگارنده در همين فصللنامه « ديدگاه ملاصدرا

 .10ش
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 بث  تجرد خيال اين است کله اگلر نفسلی بله

خيلال از  مرتب  تجرد عیلی نرسد و در مرتبة

چراکله خلود  ،شلودشود، تبلاه نملی بدن جدا

گوهری غيرمادی است و انیلاعش از ماده موجی 

شود. نيلز بلا اثبلات تجلرد قلوه فسادش نمی

خيال، احوال قبر و ثلوا  و عللکا  و احلوال 

برزخ و بع  اجسلاد و معلاد جسلمانی توجيله 

کله از ديگلر للوازم عیلی خواهد يافت، چنان

اسلت  قول به تجرد خيال تجرد نفوس حيوانلات

 که از تخيل بالفعل برخوردارند.

سينا اگرچه ابتلدا خيلال را بله قلون ابن

نگهدارنده صوری که حس مشترک از حواس ظاهری 

ای کله در غيلا  کنلد، قلوهگرفته تعريف ملی

، 0404-) مثسوسات صور آنهلا را مثفلود دارد 

اما از اين نکته غافل نمانده است  ،(36، ص2ج

هلای حاصلل از ت، صلورکه خيال افزون بلر آن

ترکيی و تجزية نيروی متخيله را نيز در خود 

با ايلن وجلود، ( 151، ص2)همان، جداردا مینگه

تلر از صلرف ای گسلتردهصدرالمتألهين وظيفله

 داری بر عهدن قون خيال نهاده است:خزانه
ای است که شأن ]و فعر . آن قوه خیال قوه

که از ماده تجرید شرده  استنگهداری صورتی 

به حد ]تجرید کام . نرسیده است. سرپس  اما

شود که ]این ادرا.. منجر به تکثری عریی می

آن صورت خیالی برای مثال ]ترکیبی از. رنگ 

)صرردرالدین و طعررم و بررو و حرررارت اسررت. 

 (60، ص8، ج1911شیرازی، 

گويی به اين پرسش کله ر پاسختوضيح سخن: د

ف شلده قوه خيال چيست بين فلاسفه اختلا وظيفة

خيال تنها وظيف   سينا، قوةست. از نظر ابنا

ر ادراکی را بر عهده دارد حفظ و نگهداری صو

خيالی و ايجلاد  ترکيی و تفصيل صور و وظيفة

-)ابرنمتخيلله اسلت  صورت جديد بر عهدة قوة
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هرچند قلوه  ،(97، ص8383؛ همو، 93، ص1363سینا، 

کنلد را هلم خيال صورتی که متخيله ايجاد می

کنلد. املا صلدرالمتألهين نی ادر خود بايگل

خلق صور جديد را نيز به خيلال نسلبت  وظيفة

 داده است. 

دهلد کله يابی اين دو نگرش نشلان ملیريشه

ملاصدرا چگونه و از کدام رهگکر مسير خود را 

از تفکر سينوی جدا کلرده اسلتا بلر مبنلای 

تواند هم مُدرِک و هلم حکمت مشائی يک قوه نمی

، زيرا قبلول غيلر از دار مدرکات باشدخزانه

حفظ است و از يک قوه بليش از يلک فعلل سلر 

رسلد به نظر ملی .(39، 0900سینا، )ابنزند نمی

سينا بله اگر گفته شود ابن ،سخن درستی باشد

سبی انکار حرکت جوهری و پکيرش حدوث روحانی 

نفس پکيرای اتثاد نفس با قوای جسمانی نيست 

گلوی ايلن ای کامل، پاسخگونهبه ،درنتيجه ،و

سؤال نيست که چگونه قوای وجودی واحد بعضلی 

اند و بعضی غيرمدرک. به همين سبی اسلت مدرک

سينا به اين پرسش نله انکلار و که پاسخ ابن

-سلينا نملیتر آنکه ابنواضح .نه پکيرش است
تواند به امر ثابتی در حيوانات اشاره کنلد 

هنوز به پاسخ اين سلخن دسلت »گويد: بلکه می

اما ملاصدرا از  (11، ص1313سینا، )ابن« نيافتم

نفس با وحدت »طرق مختلفی ثابت کرده است که 

)صردرالدین شریرازی، «  اتش عين جميع قواسلت

ة خيلال . درنتيجه، نزد وی قو(221، ص8، ج1911

مدرک نيلز باشلد  تواند در عين حافظ بودنمی

خيال خود نوعی ادراک شديد اسلت و  ةبلکه قو

کنلد. ، خللق صلور نيلز ملیبا اين قوه ،نفس

در اينکه چرا حکيم سبزواری  (213، ص8)همان، ج

در تعليیه بر کلام صدرايی اصرار دارد خيلال 

را تنها حافظ صور بداند و ادراک را به حلس 
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جای  ،تعلیقه(191، ص9)همان، ج نسبت دهدمشترک 

تأمل است اما با قبول چنين مللبلی نيلز از 

ولاً حکلليم زيللرا ا ،ايللماصللل سللخن دور نشللده

سبزواری خود به دأ  ملاصدرا بر تجلرد تملام 

اقرار دارد  ،از جمله حس مشترک ،حواس باطنی

و  تعلیقررات( 724، ص0360)صرردرالدین شرریرازی، 

هری حلس مشلترک و ثانياً ملاصدرا بر تفاوت جو

 .(214، 8، ج1911)همو،  خيال اصرار ندارد

سخن دوم آنکله ملراد از تجلرد در فلسلفه 

بله  iرقت و جلدايی از ملاده اسلت.اسلامی مفا

از  ن سبی است که ميرداماد لوازم جسم لهمي

بودن در مکان، وضلع، جهلت، بُعلد، بلودن در 

را  و وقت، و نيز داشتن حد و امتداد ل زمان

که چنان ،(767، ص7367)کند از امر مجرد نفی می

سينا به جوهری مجرد گويد که مانند عیلل ابن

، 0404-)الف جزء جسم جسم باشد و نهو نفس نه 

هللای امللر مجللرد در نللزد از ويژگللی .(60ص

صدرالمتألهين خودآگاهی و آگاهی از مجلردات 

 .)254، ص6ج ،1911 )صدرالدین شیرازی،ديگر است 

پس از آنکه نسليم سلخن، نخسلت از موضلوع 

 ،خيال و دوم از موضوع مجرد گکر کرد، اينلک

ديلدگاه به اصل بث ، يعنلی تجلرد خيلال از 

 شود.پرداخته می راملاصد

ملاصدرا در فصلی مستیل دربارن تجرد خيلال 

وی با صراحت  (475، ص3)همان، جبث  کرده است. 

دهد که انکار تجلرد خيلال مسلتلزم هشدار می

عیلل  ابلال بیای نفوسی است کله بله مرتبلة

                                           
i .تجرد نفس از مسائل فلسفی و به  ،برای نمونه

معنای عاری بودن نفس از ماده و عوارض و لواحق و 

 احکام آن است.
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اند و نيز موجی انکار معاد جسمانی و نرسيده

از برخلی  (477-486)همران، صحشر اجساد اسلت. 

های ملاصدرا بر تجرد خيال عبلارت اسلت برهان

 از:

نيسلتند  iبرهان اول. صور خيالی دارای وضع

و هرچه دارای وضع نيست در چيللزی کله دارای 

خيلال مجلرد  ةقو ،شود. پسوضع است حاصل نمی

-است. صدرالمتألهين در تیرير اين برهان می
 نويسد:

صورت خیرالی دارای ویرع  خلاصه سخن آنکه 

آنچه دارای ویرع نباشرد حلرولش در نیست و 

، حلول صرورت امر دارای ویع ممکن نیست. پس

 ،جسمانی و مادی ممکن نیست خیالی برای قوه

نه به نحو قبول و نه با مباینت ویرعی. از 

قوه عاقله نیرم  ، مدر. این صورتسویی دیگر

زیرا مدرکات عقلری کلری و  تواند باشد،نمی

خیرال و  ناپایرند ]حاص  آنکره قروهانقسام

 (488)همان، صصورت خیالی هر دو مجردند.. 

برهان دوم. آدمی صوری ماننلد دريلايی از 

-جيوه را که در خارج تثیق ندارند تخيل ملی
کند. اگر چنين صلورت خيلالی در مغلز حللول 

بلرای  دهد.کند، انلباع صغير در کبير رخ می

ای خيلال قلوه رهايی از اين معضل بايد قلوة

صور خيلالی بله آن قيلام  مجرد باشد و قيام

صدوری به نفس. ملاصدرا به اين برهان اشلاره 

 دارد:
بعضرری از صررور خیررالی مررا ماننررد تلررور 

دریایی از جیوه یا کوهی از یاقوت در خارج 

                                           
i .ی احسيه است و به معن وضع به معنای قابل اشارة

که با يکديگر نيز آمده است، چنان نسبت اجزای چيزی

به معنای نسبت چيزی با يکديگر و با خارج هم آمده 

 (213، ص2، ج1322زاده آملی، است. )حسن
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-وجود ندارد. این صور خیالی اموری وجرودی
های خیالی به اند. ... محال است چنین صورت

داری ای مادی با مقسبب حجم زیادشان در قوه

 (479-488)همان، صمحدود منطبع باشند. 

برهان سوم. انسان بسياری از امور متضلاد 

 کند،ده، به تضاد بين آنها حکم میرا درک کر

متضاد در اجسلام و  که اجتماع دو امردرحالی

زيلرا اجتملاع دو ضلد در  مواد مثلال اسلت،

موضوع واحد است. نتيجه آنکه بايد مثلی کله 

 يابنلد يعنلی قلوةور میضد در آن حض اين دو

 (483-482)همان، ص خيال مجرد باشد.

تر از اصل تجلرد خيلال، پياملدهای آن مهم

 نگری کشف خواهد شد:است که با ژرف

بله  يامد اول. آنکه از تجرد قوه خيلال،پ

عنوان قون قدرتمندی در حيوان، به تجرد نفس 

پل  ل که از مراتی نفس انسانی است لحيوانی 

راکه نفلس انسلان جلامع جميلع چ ،شودزده می

 کمالات نفوس فرودست است با زيادتی عیل. 

پيامد دوم. آنکه با قبول تجرد خيال بايد 

اقرار کرد که هم  احکام امر مجرد از جملله 

فناناپکيری و بیلای خيلال پلکيرفتنی اسلت. 

تر از ای جوشانبنابراين، خيال در دنيا چشمه

المی[ ای ]عللحللواس ظللاهر و در قيامللت نشللئه

 بالاتر از دنياست.

بديهی است توضليح ايلن دو پياملد در پلی 

شلود و ادامة سلخن فهلم میآيد و از لابلای می

 گردد.مستند مي
 

 . عالم مثال2

عالم خيال يا مثال از جمله مسلائلی اسلت 

الدين سللهروردی در کلله از زمللان شلليخ شللها 

آموزن فکری حکملای مسللمان جايگلاهی ويلژه 

ن انکلار کلرد کله مکتلی گرچله نتلوا ،يافت
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عربلی در شناسلايی آن بلا شليخ عرفانی ابلن

همگام بوده است. با اين حال، جای ابهلام و 

تعجی است که چگونه شيخِ سهرورد اعتیلاد بله 

عربی به يادگار نگرفته خيال متصل را از ابن

عربلی در  يل دو نمونه از سلخنان ابلن iاست.

 شود:تیديم می

حضلرات »يکلی از  عربی عالم خيال راابن -

؛ 39، ص0300ر... جرجرانی، دانست. )می« گانهپن 

؛ 559، ص8368؛ سید حیدر آملری، 90، ص7575قیلری، 

اين بخش  ،شکبی (11-00، ص1311نیم ر... قونوی، 

 از سخن وی اشاره به خيال منفصل دارد.

عربی از خيال متصل نيز غافل نمانده ابن -

-کران جللوهای از بیاستا وی خوا  را نمونه
 نويسد:های حضرت خيال برشمرده، می

خدا خوا  را در عالم حیروان  تنهرا بره 

ند حضررت  این خاطر قرارداد كه هرركس بتوا

خیال را مشراهده كنرد و بفهمرد كره عرالم 

-)ابرندیگري شبیه عالم حسر  وجرود دارد. 
 (898، ص3تا، جعربی، بی

با اين وجلود و از ميلان حکملای اسللامی، 

گاه بديع شيخ اشراق بله هسلتی و نبايد از ن

تصويرسازی عالم خيال در قوس نزول غافل شلد 

ی ملاصدرا و راهگشای های بعدساز گامکه زمينه

                                           
i .ای گونهعربی دو معنای نه بهخيال در ابن

دارد: معنای اول  هچندان درهم تنيدمتمايز و نه

است. در اين معنا، خيال همان تجلی « اللَّماسوی»همان 

« نَفَس رحمانی»عربی از آن به خداوند است که ابن

خيالی بيش عالم  کند. در اين معنا، همةتعبير می

نيست. معنای دوم، مرتبة واسله )برزخ( ميان مراتی 

خواه  خواه مراتی عالم کبير )جهان( باشد است،

 ،عربیبينی ابنمراتی عالم صغير )انسان(. در جهان

دو ساحت دارند. بيش از هم جهان و هم انسان هر دو 

 به بعد( 320، ص1990ر.ک. کربن، )برای توضيح بيشتر
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معاد جسمانی بر مبنای تجرد بُعد خيال  مسئلة

کند که فلي  وجلود قبلل از شد. وی اثبات می

رسيدن به عالم ماده بايد جميع مراتی عیلی، 

ان جريلان آبلی از برزخی و مثلالی را، چونل

، طلی کنلد، (77)رعرد: سرچشم  جوشان سوی جوی

که صدرالمتألهين بر سخن شيخ اشراق مهر چنان

تأييد زد و علالم مثلال منفصللل را يکلی از 

مراتی چهارگانه هستی، يعنی مراتی الوهيلت، 

)صرردرالدین عیللول، نفللوس و طبيعللت، دانسللت. 

 (277، ص6، ج1911 شیرازی،

، از و شلارحان ویشگفتی کلام شليخ اشلراق 

 ،شيرازی، اينجاست کله علامة شهرزوری و علامة

باور دارنلد نفلس در میلام ادراک  ،از سويی

صور و اشباح جسمانی رنا عالم خيال ملللق و 

گيلرد و بعلد از مثال منفصل را به خلود ملی

اتصال به صور شبثی و حیايق موجود در بلرزخ 

از  ،کند ومللق ثمرن اين معراج را ارائه می

باور دارند که قون خيلال مجلرد  ،سويی ديگر

 ،از سويی ،نيست. به تعبير ديگر، شيخ اشراق

به مثال و خيال منفصل در قوس نلزول معتیلد 

؛ و نیررم ر... 234، ص 2، ج7575)سررهروردی، اسللت 

از سلويی  ،و( 493، ص7575الردین (، شیرازی)قطب

کنلد. بلا ديگر، برزخ صلعودی را انکلار ملی

قی، جای ايلن جهت سخن اشرا آگاهی از اين دو

خيال مادی چگونه تا   سؤال باقی است که قوة

 سللت،و توانللايی ادراک صللور مجللرد را دارا

که اثبات تجرد مدرکات خيلالی و صلور درحالی

ادراکی ملازم با تجرد فاعل مباشر ايلن صلور 

است. گويی اين جماعت از حکما نظر به وجلود 

اند، ودهاشکالاتی که قادر به پاسخگويی آن نب

انلد. سنخيت ملدرِک و ملدرَک را لثلاد نکلرده

 (50، ص7372)ر... بهایی لاهیجی، 
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 اما ملاصدرا عالم مثال را هم در قوس نزول

و هم در قوس صعود تصوير کرده اسلت. وی بلا 

تصللوير عللالم مثللال در قللوس نللزول، بللرخلاف 

واسللة »نويسلد: دش ميرداملاد، کله ملیاستا

ی وجلود صلورت مجلرّد و ملادّى بله حسل ميانة

-چنان ، سخن گفت،(66، ص0300) .«برهانى ندارد
که با تصوير عالم مثال در قوس صعود بلرخلاف 

شلليخ اشللراق گللام برداشللت. خلاصلل  سللخن 

مراتلی  في  وجلودصدرالمتألهين اين است که 

گکرد و پيمايد، از مراحل برزخی میعیل را می

رسلد. علالم ملادن دارای به عالم ملاده ملی

سانِ دارای قلوه ااستعداد کم ل بله صلورت ان

پلس از طلی  .کنلدقوس صعود را طلی ملی خيال

مراتی نباتی و حيوانی، با خيال منفصل متثد 

شده، در اثر ايلن اتصلال و اتثلاد، حیلايق 

ايلن صلور  ،کند. آنگلاهخيالی را مشاهده می

بی اعمللال و برزخللی را در درون خللود بلله سلل

کنلد. آنچله خللق ملی نياتی که منشأ آن است

 ،تیرير شد بيان ساده نگاه صدرايی اسلت کله

ید اسلت ترتيلی مراتلی ادراک  ،از سويی معت

از آن رو  ،پلس اسلت، متناظر با مراتی هستی

کلله هسللتی بلله سلله عللالم، عللالم طبيعللت و 

مثسوسات، عالم خيلال يلا مثللال، و عالللم 

شلود، ادراک مترتی بر همديگر تیسيم می عیلل،

، 3ج ،1911 یرازی،)صدرالدین شرگونه است. نيز سه

گانه را های سهادراک ،از سويی ديگر ،و (362ص

دانلد. ملی« کلون نفسلانی»ساز طی سله زمينه

 (21، ص9ج )همان،

بايد توجه داشت که وجود سله کلون  ،البته

طبيعی، مثالی و عیلی برای انسان بله لثلاد 

 داد وجودی انسان اسلت نله اينکله هملةاستع

 رحلله برسلند،ا بتوانند به اين سه مهانسان
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هلای کاملل ی الهی و انسانزيرا به جز اوليا

 ،به مرتبة کون نفسانی عیلی نخواهنلد رسليد

)همران، که ملاصدرا بلدان اشلاره دارد. چنان

، بلا رهلايی از کلون نفس ،بدين ترتيی (194ص

رسد طبيعی و حيلة حس، به نشئة کون مثالی می

عیلی وصلال اند آنها که به مرتبة کونو اندک

 وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاه وارِدُهلا كلانَ عَللى»بند که يا

 i«.رَبِّكَ حَتْماً مَیْضِيًّا ثُمه نُنَجِّي الهکِينَ اتهیَوْا

با پکيرش اين سخن کله راهبلران بله کلون 

اند، اهميت قول به تجرد خيال در عیلانی اندک

تفسللير حیيیللت هسللتی بلليش از پلليش خللود را 

برای نفس غير از اگر »چراکه  ،کندنمايان می

ديگلری نباشلد، اعتیلاد بله  ةعاقله قو ةقو

هيولانی بلا فسلاد بلدن املر حیلی  ةفنای قو

 (486، ص3ج ،1911 )صرردرالدین شرریرازی،«. اسللت

های شلییّ، سلفيهان و حيوانات، اطفال، انسان

غير اينان از موجلوداتی کله حشلر برايشلان 

ة عاقله ندارند، در دامنل ةمُثرز است اما قو

ويژه، به سلبی به گيرند.نباآ جای میاين است

د خيال، فرجام انسانی آنچه تبيين شد از تجر

عیل يعنی به رتب  نفس انسلانی  که به مرتبة

 شود.نرسيد، آشکار می

توان پی بلرد کله چگونله با اين بيان، می

                                           
i. شود كس از شما نيست مگر وارد جهنم مىيعنی هيچ

(ا 72-71كه بر پروردگارت حتمى و میرر است. )مريم:

در ظاهر جهنم و در تفسير « واردها»مراد از ضمير 

 عرفانی عالم طبيعت است و اين آيه به هبوآ نفس از

-ندارد. ر.ک. اب عالم قدسی به عالم جسمانی اشاره
، 3، ج1366الشيرازي، ا صدرالدين14، ص2، ج1222عربی، 

 .101-100ص
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در پاسلخ  سينا به سبی انکار تجرد خيلالابن

به اين سؤال که آيلا حيوانلات  ات خلود را 

و نيز  ،(11، ص1313)کنند، درمانده است میدرک 

انکار تجرد خيال در بیای نفلوس  شيخ به سبی

متثيلر « بُله»ساده مانند نفوس اطفال و نيز 

سينا در جلايی نفلوس که ابنچنان ،مانده است

-اطفال را سرگردان بين بهشت و جهنم رها می
کند و در جايی ديگر حکم به فساد نفوس آنها 

، 1361   از صردرالدین شریرازی،)بره نقرکنلد می

که هيچ ادراک و « بُله»و در مورد نفوس  (244ص

بله  معرفتی و به تبع آن هيچ شلوقی ندارنلد

، 0404-سرینا، )الرف)ابرنگلکارد. خداوند وامی

 (431ص
 

 ساماندهی بحث

با تفكري ژرف در هويت نفس حيواني مجلالي 

براي اين انديشه است كله در جلان آدملي دو 

فس، نفس حيواني و نفلس انسلاني، مرتبه از ن

مجالي از ترديد، سخن در جنا مدام هستند. بي

زاي رحملت درستي است كه اگر ابرهلاي بلاران

الهللي نبودنللد، اگللر خُنُكللاي چشللمة مثبللت 

پروردگار نبود، و اگر ادراك فیيرانلة بشلر 

مانلد، آنگلاه مجلالي هاي هوس جا ميزير لايه

و خوا  و  براي جان نبود كه به امري جز خور

 شهوت دل بسپرد.

نبرد منِ سِفلي بلا ملنِ عِللوي در جولانگلاه 

انگيز خواهلد جانم نبردي بلدون بُلرد و خلوف

بود، اگر و تنها اگر برخلاف حكم فلرت خلويش 

ام، برتري من علوي، پيروزي خويشلتن انسلاني

را به تشويق ننشينم و برتري من سفلي، تسلط 

)ر. نگيرم.  ام، را به فال بدخويشتن حيواني

؛ جرروادي 838ر  737، ص 13، ج 8389ك. مطهررري، 



 

 

 
 
 

 

 

 ماهيت نفس حيوانی و فرجام آن از ديدگاه ملاصدرا

 

 

 

 

 

60 

ظاهراً در ايلن  (368ر  367، ص 16، ج 8388آمل ، 

رينا رزم هر كدام پيروز ميدان شوند نبايلد 

برايم تفاوتي داشته باشلد املا انكارپلکير 

اي نيست كه دلم با ملن عللوي اسللت و رابلله

رضايتمند با من سفلي ندارد، چراكه سرانجام 

شلدگان بازي و فرجلام مستنوشان آن عشلقرعهج

ايللن فرومللايگي را، بارهللا، در تللاريخ بلله 

 ام.نظاره نشسته

هاي تاريخ در مجالي از ترديد، خون آشامبي

اند. منِ سِفلي خود شباهتي عجيی با گرگ داشته

گيريِ درستي نيست اگر اما باورم شده كه خرُده

هاي اناش ملامت كلنم و انسلگرگ را به درندگي

شده تشلبيه نملايم، گرگ شده را به گرگ ملامت

چرا كه جان حيوان به سبی خلیت خلويش چنلان 

است كه هست امللا فلردِ انسلاني كله در اثلر 

اعتیادي پست يا رفتاري ر يلانه در حيوانيلت 

خويش مانده، جان حيواني را بله اراده كسلی 

تر نما پستكرده است. از اين جهت، انسان گرگ

گ است. اُولئِكَ كَالْنْعامِ بَلْ هُمْ أضَلُ. از خود گر

 (779)اعراف: 

نمايي افراد بشري در همين دنيلا گرچه گرگ

گر است املا ايلن هويلت پنهلان در روز جلوه

شلود، قيامت، پس از ترك دنيلا، رونملايي مي

آندم كله بلا ملرگ پلردة تلزيين از میابلل 

كه قرآن بلدين معنلا ديدگان فروافتند، چنان

 كند:مياشاره 

لَیَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَلةٍ مِلنْ هلکا فَكَشلَفْنا عَنْلكَ 

 (22)ق: غِلاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدُ. 

بينلي در شود اين وضع كه مياو گفته ميبه 

اي از دنيا هم بود املا تلو از آن در پلرده

ات را كنار زديما غفلت بودي. ما امروز پرده

 ست.ديدگانت امروز تيزبين شده ا
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بنلدی در دو گونله دسلتهبر ايلن اسلاس،  

انواع نفوس حيوانی وجود دارد: يکلی اخلتلاف 

فوس حيلوانی بله سلبی اعلراض  بين انلواع ن

جسمانی مانند گرگ و گوسفند، و ديگری اختلاف 

 بين انواع نفوس انسانی به سبی حرکت جلوهریِ 

نفللس و تجسللم اعمللال و ملکللات نفسللانی. 

یررم ؛ و ن254، ص9، ج1911)صرردرالدین شرریرازی، 

 (5تکویر: اشاره به دو گونه تفسیر از آیه
به حکم تجرد خيال، روز حشر روز رسلتاخيز 

اين دو گروه نيز هستا مسئل  حشلر حيوانلات 

ما خلاصل  سلخن  درخور واکاوی ديگلری اسلت ا

صدرالمتألهين در وصف حشر نفوس انسلانی بله 

صور حيوانی بله ايلن اسلت: انسلان در بلدو 

 ،(9)مرریم:خلیت، هليچ نبلود ورودش به عرش  
که قون هر سه نشئه را به سلبی وجلود درحالی

مشاعر حس، تخيل و تعیل در خود داشت. گلويی 

پنهلان  واقعيت وجود آدمی پشت پلردن امکلان

از پرده برون خواهد آمد و  ،تدري به ،است و

های کمال را تا خدايی شلدن طلی تواند پلهمی

نهفتله اسلت حيوانی برزخی  کند. درون انسانْ 

قياملت ميرد بلکه در روز بدن نمی که با مرگِ 

شود. ظاهر می کردهبه صورتی مناسیِ معنای کسی

اين حيوان حيوان خيلالی اسلت نشسلته ميلان 

حيوان حسی و حيوان عیلی. معلاد مثشلر ايلن 

حيوان است که به هيئت نيکوسليرتان سلپيدرو 

چهره، و ملابق با ملکاتی کله يا ارا ل سياه

-ا قوای خويش کسی کلرده اسلت، رخ ملینفس ب
 (209، ص67، ج0404؛ مجلسری، 84)اسرا.:نماياند. 

يلات الهلی را و نيز بدين ترتيی آنها کله آ

آيند فوج از قبرها برون اند، فوجانکار کرده

 و آنچه در باطن نفوس دارنلد آشلکار سلازند

به شکل انواع حيوانی از  ،پس .(00-9)عادیات:
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وانات مو ی و چهارپايلان جانوران درّنده، حي

اين ( 228-227، ص9)ر... همان، ج شوند.مثشور می

 ،نسخ بلاطن اسلت نله تناسلخ ظلاهر مسخ شدن

که تناسخ به معنای انتیال نفس از يک درحالی

 iبدن عنصری به بدنی ديگر مُثال است.

با توجه به اين بلاور صلدرايی، دو نکتله 

قابل تأمل است و جای بثثلی عميلق دارد کله 

 کند:وشتار حاضر به اندکی از آن بسنده مین

هلا بله صلور حشر برخلی انسلاننکته اول. 

 تناسخ نيست. حيوانی

ويژه حشر برخی نکته دوم. معاد جسمانی، به

-ايلن»ها به صور حيوانی، منافاتی با انسان
 ندارد.« همانی شخصی

 

 همانی شخلیاین

صدرالمتألهين در معاد نظري  خاصلی دارد. 

س اصول حکمت متعاليه قائل است که وی بر اسا

بدن مثشلور در روز قياملت علين هملين بلدن 

دنيوی است و مُعاد در مَعاد همان انسان اسلت 

                                           
i. تناسخ به شدت مخالف بوده،  ملاصدرا با مسئلة

كند. وی بر اين باور است را با دلائل فلسفی رد میآن

که بدن حیيیی انسان كه پس از مرگ با نفس انسان 

از انديشه و كردار انسان اثر پکيرفته،  قرين است

های خصلت گيردا افرادی كهملابق با آن شكل می

شود به صورت همان حيوان آنها می« ملكه»حيوانی 

آيند و در آخرت و حشر هم با همان شكل متجسدّ و درمی

ديم و برخی گردند. گويا میصود حكمای قمجسم می

نهاد درونی  همين تغيير شكل مکاهی معتید به تناسخ

صدرالدين وده است. برای توضيح بيشتر ر.ک. انسان ب

، البا  الثامن في إبلال 2، ص9، ج1181شيرازی، 

 تناسخ النفوس و الْرواح.
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با مجموع نفس و بدن و با حفظ کامل شخصيت و 

، مراد از عينيلت وحلدت عرفلی هويتش. البته

تفسيری که منجر به اعاده معلدوم يلا  نيست،

اتثاد فلسفی  که مراد عينيت وتناسخ شود، بل

بدين معنا که هر کس آن شخص را ببينلد  است،

شک  که او همانی است که در دنيا ديدهدر اين

؛ 376، ص1554)ر... صرردرالدین الشرریرازي، نکنللد 

، 0360-؛ همررو،  228-227و ص 797، ص9، ج1911همررو، 

کللله در او تبلللدلات و درحلللالی ،(445و  267ص

ر... انتیالاتی مناسی با آخرت رخ داده است )

؛ 884و  31، ص9، ج1911؛ همرررو، 376، ص1554همرررو، 

کله در چنلان ،تعلیقه( 254، ص9، ج1911سبمواری، 

دنيا در اتثاد کسی که در کودکی ديلده شلده 

شود ترديلدی با کسی که در ميانسالی ديده می

ها و اجزای نيست و به اختلاف در عوارض، هيئت

)ر... صردرالدین  .شلودفرعی وَقعی نهاده نملی

؛ همرو، 599، ص1363 -؛ همرو، ج32، ص9الشیرازي، ج

تفسيری از اين  شايد اين نگاه( 338-337، ص1554

هنگام که خداوند متعال آن ،پس»روايت باشد: 

مؤمن را قب  روح کرد، روحش در قالبی شلبيه 

، 0404)مجلسی، «. گيردقالی دنيوی خود آرام می

 (.200-269، ص6ج

عتید به تعلق ملاصدرا در نسبت نفس و بدن م

يعنی اين نفس است که حافظ  ،تدبيری نفس است

)ر... صدرالدین الشیرازي، بدن است نه برعکس. 

آنچه در تکامل نلوع بلدن از  ،پس (515، ص1554

-عنصری به مثالی و از آن به اخلروی رُخ ملی
تلر در دهد، معلول دگرگونی و رخدادی بنيادی

 خود نفس است.

بلدن در « هملانیِ اين» در اين ميان، مسئلة

معاد پرسشی بنيادين و چالشلی درخلور توجله 

، 8388دانیالی،  -)برای نمونه ر... دیباجیاست 
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 ،نگری انديشه نشود کهاگر با ژرف (69-33، ص3ش

ن عينيت را در بدن برزخلی صدرالمتألهي ،اوّلاً 

دانرد )ر... مریشرآ اعتیاد به معاد  و اخروی

 ،ثانيللاً  ،و (376، ص1554صرردرالدین الشرریرازي، 

-فرق است بين شخصليت فلسلفی و شخصليت روان
شود فرد ملرده بلا شناختی. آنچه که موجی می

شلده يکلی دانسلته شلود شخصليت فرد رستاخيز

-شود نمونه شلبيهموجی می فلسفی است و آنچه
فرد اول بلا آن فلرد يکلی دانسلته  شدةسازی

شناسلی اسلت. بله شود، شخصيت در اصللاح روان

قيامت، وحدت شخص ملاک  ر مسئلة، دتعبير ديگر

چيزی که قرآن نيلز بلر  ،است نه وحدت شخصيت

بلر فلرض  ˚آن تأکيد دارد. نتيجه آنکه اگر 

در روز رستاخيز فردی صددرصد شبيه ملن  -که 

آورده شود کله حتلی خلاطرات  هنلی و صلفات 

-اش شبيه من باشد، معتیدان به نفس بهاخلاقی
ايلن هملان اند اگر بگويند درستی سخن رانده

، 8389)برای تویی  بیشرتر ر... مطهرری، نيست. 

 (004-111، ص4ج

برای روشن شدن بث  کله دو بلدن دنيلوی و 

در عين غيريت، عينيت دارند به ايلن  ،اخروی

 روايت توجه شود:
از امرام  -که ملحد برود -العوجا.ابیابن

كلَُّمرا نَض رجتَ  جلُُرودُهُم  »در تفسیر آیۀ  υصادق

« جلُُروداً غیَ رهَرا ل یرَاُوقُوا ال عرَاا َ  بَدَّل ناهُم  

هاا تن آنها ]در آترش. بریران گاه پوستهر]

هاا دیگرا به جاا آن گردد ]و بسوزد.، پوست

 دهرریم تررا كیفررر را بچشررند.قرررار مررى

هاا دیگر . پرسید: گناه آن پوست(56)نسا.:

فرمرود:  υحضررتچیست ]که باید بسوزند.؟ آن

؛ وای برتو! ]کره ویحک! هی هی و هی غیرها»

هرای سرابق های نو همان پوستدانی. پوستنمی

وی گفرت: «. است و در عین حال غیر آن اسرت
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مثالی از امور دنیا در این زمینه برای من 

ای مشرخ  شرود.. بمن ]ترا راز آنچره گفتره

این همانند آن است كه كسى »فرمود:  υحضرتش

خشتى را بشكند و خرد كند، دو مرتبه آن را 

لب بریمد )دوباره آن را خریس کررده، در قا

اا درآورد، خشت بمند( و به صورت خشت ترازه

این خشت دوم همان خشت اول اسرت و در عرین 

، 7، ج0404)مجلسری،  iحال خشرت نروا اسرت.

 (38ص

بیلای  بنابراين، بايد پکيرفت کله مسلئلة

همانی دو بلدن انسلانی را در ناي ةنفس مسئل

لکه افزون بر ب عرصة دنيا و آخرت پاسخگوست،

کندا شده را نيز تبيين میآن، حشر انسان مسخ

که متناسی با ملکلات روحلی بله صلورت « من»

حيوانی مثشور شده است، گرچله دارای انلدام 

 است.« من»شک همان حيوانی است اما بی

همللانی، کلامللی از در انجللام سللخن از ايللن

ملاصدرا که در پاسخ به شلبهه آکلل و ملأکول 

مناسی مسئله اينجا نيز هسلت،  کر کرده اما 

 شود:آورده می
شرود روشن مری جوا  از شبهه آک  و مأکول

به آنچه گاشت که شخلیت هر انسانی ]که بره 

نره  ،گردد. به نفس اوستآن مشخ  و معین می

 به بدنش. آن بدنی که در تشخ  انسان دخالت

                                           
i.  افزون بر تأييد معاد  ،نظر نگارنده، آيهدر

جسمانی، به سنخيت عکا  اخروی با بدن اخروی نيز 

وم، به ، در عين نفی اعاده معداشاره دارد و روايت

شود. همانی دو بدن در عين غيريت آن دو تفسير میاين

برگشت حیيیت جوا  به »به تعبير علامه طباطبايی: 

 توانيكى باشد، مي اين است كه وقتى مادن چند صورت

بدن  ،پس است.يكى  گفت موجود متصور به آن چند صورتْ 

اجزايش مادامی كه همان انسان است انسان نيز مانند 

ش، 7477«. )هر چند تغييراتى به خود بگيرد ،يكى است

 (885، ص4ج
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ظر، هریل  ،امری مبهم است و دارد از این ن

هیل ذات ثابتی برای تعین و تشخلی ندارد و 

آید از اینکه مرثلاً بردن آن نیست و لازم نمی

ای زید محشور شود، آن جسمی که مأکول درنده

محشور گرردد  یا انسان دیگری واقع شده است

بلکه هر چیمی که نفس زید به آن تعلق گیرد 

آن بعینه همان بدن اوست که بود. آنچره در 

ورت ها در روز قیامت یرراعتقاد به حشر بدن

هررایی از قبرهررا دارد، آنسررت کرره برردن

ای که اگرر کسری گونهشوند، بهبرانگیخته می

کرس یکی از آنها را ببیند، بگوید این  فرلان

خود اوست یا اینکه او بگویرد  است و بعینه

بنا  ،بدن بهمان است بدن فلان است و آن   این  

لازم  ،بنرابراین بر آنچه تحقیرق آن گاشرت.

د و هویت او تبدل پیردا آید که وجود زینمی

که اگر کسری در خلقرت سریما و همچنان ،کند

اش قب  و زشرتی و دگرگرونی باشرد یرا چهره

اینکه دستش بریرده باشرد یرا کرور و پیرر 

باشد، لازم نیست به همان قسمی که از نقلان 

محشور گرردد.  شتهو دگرگونی خلقت سابقه دا

 (200، ص9، ج1911)صدرالدین الشیرازي، 
 

 یري گنتیجه

با بلازخوانی و تیريلر کاملل  ،. ملاصدرا1

سلينا از نفلس، تبيلين نلوينی از تعريف ابن

ی حکمت متعاليله و آوا با مبانحیيیت نفس هم

بودن نفس پرداخت. حاصلل « اوحدوثجممةنية»قول به 

بلدن تعللق کلام وی اين است که تعلق نفس به 

 ترکيی اتثادی است.  اتی و ترکيی نفس و بدن

اوت نفس با تیرير صلدرايی و روح . در تف2

با توصيف روايی گفته شد کله وجلود ملکلوتی 

پس از هبوآ به عالم طبيعت، رنلا ايلن  ،نفس

گيرد و از نظر جسمانی حلادث یعالم به خود م

که در مسلير حرکلت جلوهری سلير درحالی است،
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 صعودی را طی خواهد کرد.

-. نفس حيوانی از نفس حيوان بازشناسی می3
ای از ين بيان که نفس حيوانی مرتبهشود با ا

مراتی نفس انسان است که در پسِ عبلور آدملی 

ويش و رسليدن بله مرتبله نفلس از حيوانيت خ

آيلد املا تثت تسخير نفس ناطیه درمی انسانی

 ن با انجام اخلاق ر يلله و حيلوانیاگر انسا

مسلدود کنلد، نفلس را حرکت به سلمت تعلالی 

شلدة ور مسلخشود که صلملکه انسان میحيوانی 

 ،نملود آن اسلت. البتله انسان در روز حشلر

نيز پس از طی نفس نباتی  چنين است که حيوان

رسلد و ايلن کملال نفس حيوانی ملی به مرتبة

 نهايی حيوان است.

 سينا مراد از قوة خيال قوة. در نظر ابن4

نگهدارندن صوری است که حس مشلترک از حلواس 

از  اضلافه صلور حاصلل ظاهری گرفته است بله

قلون متخيلله. املا ملاصلدرا  ترکيی و تجزية

خلق صور جديد را نيز به خيلال نسلبت  وظيفة

داده است. اغلی حکملای مشلائی منکلر تجلرد 

سلينا اند. سخن حق در تعيين ديدگاه ابنخيال

اين است که وی در بدو امر منکر تجلرد نفلس 

 ،خلويش در حکملت مشلرقیِ  ،سپس ،حيوانی بود

شلليخ اشللراق نيللز  بللدان معتللرف شللده اسللت.

دوگللانگی خاصللی در ديللدگاه داردا وی خيللال 

که معتیلد اسلت داند درحالیمتصل را مادی می

نفس صور خيالی را در عالم مثال رؤيت کلرده 

است. اما ملاصدرا قول به تجرد خيال را اصلی 

از اصول حکمت متعاليه قرار داده، براهينلی 

ول از جمله اينکه حلل ،بر اثباتش آورده است

مسلتلزم  ورت خيلالی دريلای جيلوه در مغلزص

مگر آنکه قول به  ،انلباع صغير در کبير است

 تجرد قوه خيال را باور کنی. 
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. عالم مثال علالمی روحلانی و مجلرد از 5

ماده اما دارای میدار و شکل، حد فاصل عالم 

عیل است. جای چنين علالمی در طبيعت و عالم 

م بلا مشاء خالی است. شيخ اشراق همگا فلسفة

عربی قائل بله وجلود علالم مثلال اسلت. ابن

از  ،شگفتی سخن شيخ اشراق در ايلن اسلت کله

ادراک صور را حاصل اتصلال بله علالم  ،سويی

خيال را  ، قوةاز سويی ديگر ،داند ومثال می

داند. اما ملاصدرا عالم مثال را هم مجرد نمی

در قوس نزول و هم در قوس صعود بلاور دارد. 

 الم طبيعللت، خيللال و عیللله آنکلله عللونتيجلل

درنتيجله، سله  ،ساز سه گونله ادراک وزمينه

 کون نفسانی هستند. 

ها . در روز قيامت بدکاران از جمع انسان6

آنها س وچهره، و ملابق با ملکاتی که نفسياه

شلوند. مثشور ملی اندبا قوای خويش کسی کرده

همانی شخصی اين حشر تناسخ نيست و در آن اين

 ثابت است.
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 .ش. 1888

مجموعرره ملررنفات شرری  الللدين، سللهروردی، شللها  -

ت و مصثح هانری کربن، تهران، مؤسسه ملالعلا اشراق،

 .ش 7375، تثیيیات فرهنگی

تهلران،  الاشرراق، شرح حکمهالدّين، شيرازی، قلی -

 .ش 1333، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

اسررار   ابلراهيم،صدرالدين الشيرازي، مثملدبن -

، مصثح خواجوی، تهران، انجمن حکمت و فلسلفه الآیات،

 .ش 1360الف 

بيللروت،  الحکمرره المتعالیرره، ،لللللللللللل -

 .م 1881، راحياء التراثدا

متلرجم غلامثسلين آهنلی،  العرشیه، ،لللللللللل -

 .ش 1361، تهران، انتشارات مولی

مصلللثح المبرررد. و المعررراد، ،للللللللللللل -

 .ش 1454،آشتيانی،تهران،انجمن حکمت و فلسفه ايران

، تهران، کتابخانه طهوری المشاعر، ،لللللللللل -

 .ش 1363 -الف

مثیللق  ر القرررآن الکررریم،تفسرری ،لللللللللللل -

 .ش 1366، خواجوی، قم، بيدار

خواجلوی، تهلران،  رسراله الحشرر، ،لللللللللل -

 ش. 1363،   انتشارات مولی
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تهلران، دانشلگاه  رساله سه اصر ، ،لللللللللل -

 ش. 1440، علوم معیول و منیول

الدين مصثح جلال الربوبیه، الشواهد ،لللللللللل -

 .ش 1360 -،  ز الجامعی للنشرآشتيانی، مشهد، المرک

تثیيللق مثمللد  الغیررب،مفرراتی   ،لللللللللللل -

، خواجوی، تهران، مؤسسه ملالعات و تثیيیات فرهنگلی

 .ش 1363ج 

هلای جوهرشناسلی چلالش»میالله  طاهری، اسلثاق، -

فلرلنامه ، «ارسلو و آثار آن در تبيين حیيیلت نفلس

، تهران، پژوهشگاه فرهنلا و انديشله اسللامی قبسات،

 .58شش،  1999

المیرمان فری تفسریر   حسين،طباطبايی، سيدمثمد -

 .ش 7477، قم، جامعه مدرسين القرآن،

 الاقتبرراس،اسرراس   طوسللی، خواجلله نصلليرالدين، -

 .ش 1361، دانشگاه تهران

قم، انتشارات  النفس فلسفی،علمفياضی، غلامرضا،  -

 .ش 1999، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی

متلرجم خواجلوی، تهلران،  ترجمه فکو.،  قونوی، -

 .ش 1311، انتشارات مولی

تثیيلق سليد  الحکرم،شرح فلروص   قيصری، داود، -

الللدين آشللتيانی، تهللران، انتشللارات علمللی و جلللال

 .ش 7375، فرهنگی

متلرجم سليد  تاری  فلسفه،  کاپلستون، فردريک، -

 .ش 7375، الدين مجتبوی، تهران، انتشارات سروشجلال

 عربری،تخی  خرلا ق در عرفران ابرنربن، هانری، ک -

 .ش 1990، اللَّ رحمتی، تهران، نشر جامیمترجم انشاء

بحررراراانوار الجامعررره مجلسلللی، مثملللدباقر،  -

، بيروت، مؤسسله الوفلاء لدررالاخبار الائمه الاطهار،

 .ق 1404

تعليیله حسلن  شررح المنظومره،  مثیق سبزواری، -

 .ش 1969، زاده آملی، تهران، نشر نا 

تهران، انتشلارات  مجموعه آثار، ملهری، مرتضی، -

 .ش 1999، صدرا

، انتشللارات القبسررات  ميردامللاد، مثمللدباقر، -

 .ش 7367، دانشگاه تهران

تهلران، ميلراث  جاوات و مواقیرت، ،لللللللللل -
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 .ش 1880، مکتو 


